
ستون سوم

پیش درآمدی بر اکسپوی ۲۰۱۷ قزاقستان
معماری گذشته و انرژی های آینده

به تازگــی در یکی از جلســات 
کارگــروه محتوایی غرفه ایران 
در اکســپوی ۲۰۱۷ قزاقســتان 
در وزارت صنعــت، معــدن و 
تجارت شــرکت کردم. در سال 
۲۰۱۷ شهر آستانه قزاقستان، میزبان بیش از صد کشور در این رویداد 
مهم جهانی است و از سوی ایران، شــرکت سهامی نمایشگاه های 
بین المللی جمهوری اسلامی، مسئولیت حضور ایران در این رویداد 
را بر عهده دارد. اکسپوها هر کدام یک تم و موضوع اصلی دارند که 
این موضوع، معمولا برگرفته از یکی از مســائل و چالش های مهم 
جهانی اســت. مثلا اکسپوی ۲۰۱۵ میلان، که جمهوری اسلامی هم 
در آن حضور داشــت، موضوعش «تغذیه زمین، انرژی برای حیات» 
بود. غرفه هایی که طراحی شده بودند و همچنین محتوای ارائه شده 
غرفه ها، چه ایران و چه دیگر کشــورها، نسبتی با این موضوع برقرار 
می کردند. بالطبع تعدادی از کشورها، حضور مؤثرتر و چشمگیرتری 
در اکسپو داشــتند و بعضی از کشورها، با بضاعت کمتری در اکسپو 

ظاهر شده بودند. 
موضوع اکســپوی قزاقســتان به «انرژی های آینــده» اختصاص 
دارد. در جلســه کارگروه محتوایی در شــرکت سهامی نمایشگاه ها، 
از دســتگاه ها و ســازمان های مختلفی که عمدتا نسبتی با موضوع 
انرژی داشــتند، حضور داشــتند و ســناریوهای مختلفــی را برای 
چگونگــی ارائه محتوا در غرفــه ایران پیشــنهاد می کردند. به ویژه 
اینکه، وقتی مسئله انرژی های آینده مطرح باشد، با توجه به شرایط 
خاصــی که امروزه کره زمین در حوزه انرژی تجربه می کند، مســئله 

ابعاد پراهمیتی می یابد. 
زمانی که بحث انرژی و انرژی های آینده مطرح می شــود، افراد 
مختلف با تخصص های مختلف، هر یک از زاویه خاص خود به این 
موضوع نگاه می کنند. بالطبع برای من به عنوان یک معمار، موضوع 
انــرژی در ارتباط با معماری ابعاد پررنگ تری می گیرد، به ویژه اینکه 
آمارها نشان می دهد بخش ساختمان در کشور، حدود ۴۰ درصد از 
مصرف انرژی را به خود اختصاص می دهد. مســئله نســبت انرژی 
و معماری و ســاختمان را می توانیم از ســه زاویه مورد بررســی و 
مطالعه قرار دهیم، یکی ســابقه تاریخی ســرزمین پهناور ایران در 
مواجهه با موضوع انرژی است. زاویه دوم نسبتی است که معماری 
امروز ما با مســئله انرژی برقرار می کند و ســوم؛ چشم اندازی است 
که می توانیم برای آینده در نسبت معماری و انرژی متصور باشیم. 

واقعیت این اســت که در این ســرزمین، ســابقه درخشــانی در 
تعامل با شــرایط اقلیمی و در تعامل با طبیعت وجود داشته است 
که عمدتا این تعامل، نتیجه مواجهه درســت، با مسئله انرژی بوده 
اســت. حتی می توان ادعا کرد شاکله و ســاختار اصلی معماری و 
شهرسازی در ایران – و البته در بسیاری از کشورها - را مسئله نحوه 
مواجهه با شرایط اقلیمی تعیین می کرده و جالب اینجاست که این 
تعامل از مقیاس ساختار شهر (مانند جهت گیری جغرافیایی، شیوه 
گسترش شهر، تناســبات گذرها) تا مقیاس بناها (نوع توده گذاری و 

پروخالی های بناها، ترکیب حیاط و حجم های ساختمانی، تناسبات 
طول و عرض و ارتفــاع در حیاط ها) تا عناصر معماری (برای مثال 
شکل متفاوت بادگیرهای بندرلنگه و بادگیرهای یزد) تا نوع استفاده 

از مصالح ساختمانی قابل مطالعه است. 
واقعیت این است که در سرزمین ایران، با وجود سابقه درخشانی 
که در تعامل معماری با انرژی و تعامل با طبیعت وجود دارد، امروز 
برخورد مناســبی با مسئله انرژی، آن هم در شــرایطی که انرژی به 
یکی از رقابت های اساســی دنیای امروز تبدیل شده است، مشاهده 
نمی شــود. ما در ســاختمان های امروزی، بدترین شکل مواجهه را 
با مســئله انرژی داریم. نه در مقیاس توســعه شهر، نه در موضوع 
قطعه بندی زمین ها، نه در شــیوه های طراحی و نه در کیفیت اجرا، 
مسئله انرژی، اساسا مسئله ما نیست. درحقیقت با وجود شعارهایی 
که ســر می دهیم، در هر یک از این زمینه ها، بسیار بد عمل می کنیم. 
ســاختمان هایی که ما امــروزه در تهران، اهواز، بوشــهر و رشــت 
می ســازیم، تفاوتی با هــم ندارند. گاه گاه، معدود ســاختمان هایی 
هم که با شــعار پایداری ساخته می شــوند، اگر برخلاف تصور من، 
خوشبین باشیم و آنها را نوعی ژست متفاوت بودن در دهه های اخیر 
ندانیم، تعدادشان بسیار ناچیز و کم شمار است و اساسا هیچ ربطی 
به جریان عمومی ساخت وساز ندارند. همین ساختمان های شبیه به 
هم را هم در اجرای آنها چنان بد عمل می کنیم که هدررفت انرژی 
در آنهــا با هیچ معیار عقلی ای نمی خوانــد و تنها توجیه کننده آن، 
ســوداگری اقتصادی در سیســتم بیمار جریان عمومی ساخت وساز 

ماست. 
اکنون اکسپوی قزاقســتان، موضوعش «انرژی های آینده» است. 
وقتی از انرژی های آینده صحبت می شود، بخش عمده ای از همین 
انرژی های آینده، همان هایی هســتند که ما در معماری گذشته، به 
شــیوه های خاص خودمان از آنها بهــره می گرفته ایم. طبعا بخش 
عمده ای از انرژی های آینده، انرژی های پاک و انرژی های تجدیدپذیر 
مانند انرژی حاصل از باد، خورشــید، گرمای محیط و... است. ما در 
ســابقه تاریخی، ســابقه درخشــانی از تعامل معماری با این گونه 
انرژی ها داشــته ایم؛ اما این تعامل با توجه بــه امکانات هر دوران 
متفاوت بوده اســت. اکنون پرسش اینجاست که در زاویه سوم نگاه 
بــه این موضوع یعنی «چشــم اندازی که می توانیم بــرای آینده در 
نســبت معماری و انرژی متصور باشیم» می توان امیدوار به تعامل 
معنادار دیگری میان انرژی و معماری بود؟ آن هم در شــرایطی که 
امــروز، فناوری هایی در اختیار داریم که به مــدد این فناوری ها، این 
تعامل می تواند بازتعریف شــود و شــیوه های تازه ای از این تعامل، 
تبدیل به جریانی قابل تعمیم در ساخت وســاز عمومی باشــد؟ آیا 
اکســپوی ۲۰۱۷ قزاقستان می تواند فرصتی باشد تا بیشتر در این باب 
بیندیشیم؟ و درنهایت؛ آیا متولیان امر این فرصت و این اشتیاق را به 
جامعه معماری خواهند داد و آیــا جامعه معماری، در میان انبوه 

مسائل ریزودرشت، به این دغدغه روی خوش نشان خواهد داد؟ 

یک مفهوم

نقد برای اصلاح 

بی شــک زمانی که شــاه قاجار 
تصمیــم بــه احــداث پایتخت در 
روستای سرســبز و خوش آب وهوا 
با باغ هــای زیبا، رودها، چشــمه ها 
می گرفــت،  پــرآب  قنات هــای  و 
هرگــز گمــان نمی کــرد روزی این 
از  بــه یکی  منطقــه بهشــت گونه 
جهان  کلان شــهرهای  آلوده تریــن 
بدل شــود. تهران، شــهری اســت 
کــه نه تنها از آلودگی هــوا، بلکه از 
انواع آلودگی هــای بصری، صوتی، 
آلودگی نــور و... رنج می برد. آنچه 
اینکــه دیگر  آزاردهنده تــر اســت، 
مانند مشهد،  بزرگ کشور  شهرهای 
اصفهان، تبریز، شیراز و... نیز تهران 
را الگــوی خود انتخــاب کرده اند و 
را  پایتخت  اشــتباه  به سرعت مسیر 

می پیمایند. 
نخستین سرشــماری رسمی در 
ســال ۱۳۳۵ جمعیت تهران را در 
حدود ۱٫۵  میلیون نفر نشان می دهد 
و رشــد جمعیت تهران از آن دوران 
تاکنون با شیب تند و نسبتا یکسانی 
ادامــه یافته و آخرین سرشــماری، 
جمعیت شــهر را بیش از هشــت  

میلیون نفر اعلام کرده است. 
در همه کشــورهای دنیا رشــد 
به ویژه  شــهری  جمعیــت  ســریع 
زمانــی که ناشــی از مهاجرت بوده 
است، مشــکلاتی را به وجود آورده 
که صاحب نظران و مدیران شــهری 
را درگیــر خــود کــرده اســت. اما 
کشورهای درحال توسعه همواره از 
یک مزیت نسبی برخوردار بوده اند و 
آنکه این اتفاق با چند سال تأخیر بر 
ایشان رخ نموده و فرصت استفاده 
از تجارب کشورهای صنعتی وجود 

داشته است. 
فعــالان حوزه شــهری در ایران 
همواره فرصت اســتفاده از تجارب 
پاریس،  لنــدن،  نظیــر  شــهرهایی 
توکیو  و  مکزیکوســیتی  نیویــورک، 
را داشــته اند و این می توانســت از 
امروز  ناهنجاری هــای  از  بســیاری 
شــهرهای بــزرگ مــا بکاهــد. اما 
متأســفانه نه تنها ایــن امر رخ نداد، 
از اشــتباهات  بلکه هنوز بســیاری 
گذشــته در دستور کار تصمیم گیران 

شهری قرار دارد. 
حال این پرسش مطرح می شود 
اکنون که فرصت استفاده از تجارب 
و  نشــمردیم  مغتنــم  را  جهانــی 
تهران و شــمیران زیبــا و کم نظیر را 
به شــهر دود و ترافیک و صداهای 
آیا  کرده ایــم،  تبدیل  گوش خــراش 
زمان آن فرانرســیده اســت تجارب 
سال های اخیر خود را که به قیمتی 
گــزاف به دســت آورده ایــم به کار 
بندیم؟ آیا تجارب ناخوشایند تهران 
را نمی توان در جلوگیری از تخریب 
دیگر شــهرهای بزرگ کشور به کار 

بست؟ 
و  معمــاری  نقــد  متأســفانه 
شهرســازی در کشــور ما چندان که 
نیافته  بایدوشــاید جایگاه خــود را 
است و همچنین بسیاری از استادان 
و کارشناســان حوزه شهری رغبت 
چندانی به نقد صریح و چالشــی در 
بعد رســانه ای نشان نمی دهند. این 
در حالی اســت کــه در کلاس های 
درس و محیط هــای غیررســانه ای، 
این قبیل مسائل مطرح  بارهاوبارها 
و بررســی می شــود و طبیعتا تأثیر 
چندانــی نــدارد. ما بر آنیــم با این 
نوشــتار آغازگــر راهی باشــیم که 
رویکــرد  اصــلاح  آن  چشــم انداز 
مدیریت شهری در شهرها و به طور 
باشــد.  ما  خــاص کلان شــهرهای 
امید اســت با همکاری و همراهی 
اســتادان و کارشناســان خبــره این 
حــوزه بتــوان بــه دور از هیاهــو و 
کارشناسانه  نگاه  مناقشات سیاسی، 
و به روزشده ای را بر افراد ذی نفع و 

ذی نفوذ شهر حاکم کرد. 

 على اعطا

 سیدمصطفى 
     موسوى لارى

سال سیزدهم    شماره 2576تئاتر10 شنبه   18 اردیبهشت 1395

در سال ۱۹۹۷ میلادی قرار شد دو معمار برای «لاگوس»، کلان شهر آفریقایی، 
کــه دولت آن را به حال خود رها کرده بــود، بازنگری و چاره جویی کنند. آنها در 
میان آشفتگی و جرائم موجود شهری، الگویی قابل توجه از سازماندهی فضایی 
یافتند. دو دهه بعد، رم کولهاس و کانْله آدیمی درباره گذشته گفت وگو می کنند؛ 
درباره وضعیت کنونی و آینده این شــهر و روشن می کنند چرا پروژه هیچ گاه اجرا 
نشد. (این گفت وگو با تنظیم کریس مایکل در ۲۶ فوریه ۲۰۱۶ روی پایگاه اینترنتی 

گاردین منتشر شده است). 
گاردین-شهرها: شما در اواخر دهه ۱۹۹۰  روی پروژه ای در لاگوس کار کردید  �

که هرگز منتشــر نشد. چرا این اتفاق نیفتاد و شــهر در آن موقع چه وضعیتی 
داشت؟ 

رم کولهاس: در آن زمان در نیجریه هنوز دیکتاتوری حاکم بود. بنابراین ما برای 
این مأموریت انتخاب نشــده بودیم. واقعا با ناآگاهی و اطمینان نداشتن از نتیجه 

نهایی آغاز کردیم. 
کانلْه آدیمی: شــما باید در بســتر شــهری قرار می گرفتید. در ۱۹۹۷، لاگوس 
به شــدت تحت نظر بود؛ در دنیای معماری که این طور بود، اما در دنیای بزرگ تر 

هم زیر ذره بین بود. 
رم کولهاس: نیجریه شکل لکه تاریکی روی نقشه بود، حتی هیچ نقشه ای هم 
از آن وجود نداشت. در وزارت امور خارجه آمریکا همه می گفتند آنجا نروید. این 
شجاعت دانشگاه هاروارد را برای ورود به مسئله نشان می داد. نکته آن بود که ما 
می بایســت دانشجویان هاروارد و دانشجویان نیجریه را به هم نزدیک می کردیم، 
بنابراین هر دانشــجوی بومی راهنمای یک دانشــجوی هاروارد شد که تضمینی 
برای حضوری دوســتانه و عمیق در شــهر به شــمار می رفت. کانْله هم یکی از 
نیروهای دانشــجویی محلی ما بود. لاگوس در آن زمان حتی برای شهروندانش 
هم دعوت کننده نبود. شــهر به شــکل منطقه ای بدون امکان خروج شــناخته 
می شــد، حتی از بدو ورود این امکان سلب می شــد.... آنجا شهری بود که علیه 
خودش به پا خاســته بود. یک پُل وجود داشت که به تَله ای برای مجرمان تبدیل 
شــده بود، در ابتدای آن میخ های پراکنده روی زمین برای پنچرکردن ماشــین ها 
ریخته بودند. اگر راننده ای می ایستاد، قطعات ماشین در ۲۰ دقیقه پیاده می شد و 
بخش های باقی مانده  (برای سایرین)، به رودخانه پرت می شد. سیستم به ابزاری 

مخرب تغییر یافته بود که علیه مردم به کار می رفت. داستان از این قرار بود. 
کانلْه آدیمی: اما شما در آن زمان به خاطر اینکه می توانستید لاگوس را نجات 
دهید، بسیار مباهات می کردید. این شهر، که به سختی برای زندگی مناسب بوده، 

فرصت های بسیاری را در خود داشته است. 
رم کولهاس: یک جور شــیفتگی نسبت به دشــواری بوده، با این دیدگاه، تقریبا 

معادل ماشین رهاسازی بوده است. 
گاردین: چطور کار شما را تحت تأثیر قرار داد؟  �

رم کولهاس: کانْله دیگر یک لاگوسی شد (آدیمی در کادونا در شمال نیجریه 
بزرگ شــده) و کارش را در آنجا شروع کرد. اما لاگوس روی حرفه من هم یک اثر 
مشخص گذاشت. خیلی زود به آنجا رفتم، هرچند قدمی شجاعانه برای رفتن به 
آنجا برداشته و در مقیاس خودم از اعتبارم سرمایه گذاری کردم (تقریبا ۲۰ بار آنجا 
رفتم)، اما موضوع همچنان فوق جدال آمیز بود. از دیدگاه ســنتی، فردی مثل من 

هرگز دلیلی برای رفتن به آنجا نداشت. 
گاردین: به این دلیل که شما نیجریه ای نیستید.  �

رم کولهــاس: بله، به دلایلی مثل اســتعمار و .... جورج پَکــر، (روزنامه نگار 
آمریکایی)، حضورمان در آنجا را تجربه نوعی «سبک زندگی فقیرانه» دید. او ما را 
شــبیه گردشگری با ماشین، که سرانجام به هلیکوپتر تبدیل شد، توصیف کرد. اما 
این تنها گردشی عجیب وغریب نبود؛ کوششی جمعی برای روشن شدن، فهمیدن 

و آموزاندن بود. 
کانلْه آدیمی: یادم می آید شما برای مدتی طولانی نمی خواستید مداخله کنید. 
اولین پروژه ای که انجام دادیم (پیشــنهاد پل میان چهار منطقه)، از میان تعداد 
زیادی از موضوعات مورد علاقه من انتخاب شد که رم با آن موافقت کرد؛ هیچ گاه 

قصدی برای مداخله بی درنگ وجود نداشت. 
 رم کولهاس: به همین دلیل، ما چیزی در پایان منتشر نکردیم. البته کتابی بود که 
به خاطر واکنش مردم از بین رفت. شاید آنچه می گویم خودخواهانه به نظر برسد، 
اما آن نوشــتار، اولین مانیفستی بود برای آن چیزی که امروزه موضوع مهمی به 
شمار می رود. چگونه اصلاحات سیاسی محدوده کارهای شما را تعریف می کند، 
با این منطق، یک کار بسیار هیجان انگیز بود و شاید سحرآمیزترین پروژه ای بود که 

انجام دادیم، اما هم زمان آکنده از احساسات گوناگون بود. 
گاردین: آیا شما درســی از لاگوس گرفتید که بتوانید در دیگر شهرها به کار  �

ببرید؟ 
رم کولهاس: مهم ترین چیزی که ســعی داشــتیم ببینیــم، اتفاقی بود که در 
غیبــت حاکمیت در جامعه رخ می دهد. در آن زمــان، دولت، لاگوس را به حال 
خود گذاشــته بود؛ شــهر به ابزارهای خودش، هم در بخش هــای اقتصادی و 
هم خدمات رســانی، متکی بود. با این تعریف، ســازمان های مســتقل به طرزی 
باورنکردنی گسترش و تعدد پیدا کردند. هر شهروند برای هر روز، نیازمند دریافت 
۴۰۰ تا ۵۰۰ حکم اســتقلال طلبانه داشت تا در آن سیستم بی نهایت پیچیده دوام 
بیابد. به همین دلیل [عنوان کتاب منتشرنشــده] «لاگــوس: چگونه کار می کند؟» 
شــد، زیرا غایت یک شــهر بدون عملکرد بود؛ اما درواقع به دلیل آن ابتکارها و 
اختراع ها، زیبایی باورناپذیری نیز فراهم شد، تقریبا منظر یک آرمان شهر از استقلال 

و سازمان ها. 
کانلْه آدیمی: خودسازمان بخشی... .

رم کولهاس: برای مثال این راه آهن وجود داشت [آن را می کشد]. ابتدا قطارها 

بنا بر تعدادشــان حرکت می کردند، اما در آن زمان برنامه شــان به حرکت فقط 
دو قطار در روز کاهش پیدا کرد. به هرحال راه آهن، شــهرها و تجمعات انســانی 
در اطراف خــود پدید آورده بود؛ هر زمان قطار حرکــت نمی کرد، تمام محدوده 
راه آهن به بازار تبدیل می شــد. در بعضی جاها قطار می توانست حرکت کند، اما 
با ســرعت کم و درنتیجه شما می توانستید چیزهایی را به مسافران بفروشید که 
مدتی طولانی هم این طور بود. بنابراین ســرعت کم قطار برای فرصت تجارت و 

برخورد، بسیار کاربردی بود. 
ما خانمی را دیدیم که دکه ماهی فروشی اش فقط یک مترمربع فضا داشت و 
دو فرزندش را از همان جا به دانشگاه هاروارد فرستاد. او از تنها راه گریز فرزندانش 
از آن فقر به ســمت تحصیلات به شدت حمایت می کرد. با این دید، آنجا شهری 

کاملا سلولی بود و هر سلول داستان شگفت انگیز خودش را داشت. 
کانْله آدیمی: لاگوس شــهری بسیار مضطرب است؛ احتمالا در آن زمان هم 
بیشتر از امروز چنین بوده. همه همیشه عجله دارند، باید حواسشان به بقیه باشد. 

گاردین: آیا نوعی پایتخت برای آرمان شهرهاست؟  �
رم کولهاس: فکر نمی کنم. به خاطر ادامه بقا این طور است. 

کانلْه آدیمی: نکته اصلی این اســت که نظام آنجا این طور حاکم اســت، تولد 
یک شــهر در حال توسعه این طور اســت. لاگوس در آن زمان ۱۲،۱۰  میلیون نفر 

جمعیت داشت. 

رم کولهاس: انگار کاملا آشــفتگی بود، اما پس از مدت کوتاهی یاد می گیرید 
همه آنجا آشفته نیســت، چون چیزهای سبز کنار هم هستند، چیزهای فرسوده 
کنار هم هســتند، پلاســتیک ها همین طــور. اینجا نظم های پایــدار وجود دارد و 

هم زمان بی نظمی های پایدار. 
کانلْه آدیمی: اگر تنها به تصویر بازار بدون خطوط ترسیم شده نگاه کنید، حس 
می کنید هیچ چیز اتفاق نیفتاده، هیچ سامانی وجود ندارد. اما همان موقع مردم 
را در صف در حال خرید گوجه فرنگی می بینید و اینکه همه در مســیر خودشان 

نظم دارند... .
گاردین: با این حال کسی هم نظم شان نداده؟  �

کانلْه آدیمی: بیایید بگوییم یک سری قوانین محلی وجود دارند. مثل بازار زنان، 
یــا ورودی بازارها، یا تحصیل دارهای محلــی. درواقع همه این مجموعه مالیات 
می دهند: مالیات های محلی می دهند که به دولت هم پرداخت نمی شــود، اما 
کســی برای نگهداری از آنها به آنها دســتور پرداخت می دهــد؛ آنجا طبقات و 

لایه های مختلفی از اجرای قانون وجود دارد. 
گاردین: آیا این فساد است؟  �

رم کولهاس: همان طور که کانْله گفت این یک خودسازمان بخشــی است 
برای زمانی که حاکمیــت وجود ندارد، یا نمی توانــد جمعیت روبه افزایش 
را مدیریت کنــد و مطلقا هم نمی تواند کاری کند. آنهــا نمی توانند افزایش 
جمعیت را کنترل کنند که درواقع بســیار هم ســریع رشد می کند. تازه امروز 
لاگوس به نقطه ای رســیده که دولت قابلیت اجرای درجاتی از ســاماندهی 
در آن را دارد. اکنــون قوانین حقوقی بهتر کار می کنند، بانک ها کارایی دارند. 
در ســال ۱۹۹۷ هیچ جا موبایلی وجود نداشت! امروزه ما با موبایل ها چیزی 
کاملا متفاوت درمی یابیم: تکنولوژی گونه ای قانون به وجود آورده، مردم حالا 

می توانند بیشتر باهم صحبت کنند. 
گاردین: آیا الگوی بی قاعده شهر عوض شده است؟  �

رم کولهاس: به گونه ای متعادل شده است. 
کانلْه آدیمی: و فعالیت ها را افزایش داده است. شما تصور کنید ما امروز تلفن 
داریم، بنابراین زیاد بیرون نمی رویم؛ برعکســش هم صادق است، شما می دانید 
کجا می روید. اکنون تجارت متفاوت است، اقتصاد به شکلی پایدار گسترش یافته 

است. 
رم کولهاس: این کشف جالب توجه دیگری است که اساسا یک شهر می تواند 

از سیاه چاله ای بسیاربسیار عمیق رهایی پیدا کند. 
کانلْه آدیمی: و حتی در زمان بسیار کوتاهی. ما اینجا درباره فقط ۲۰ سال پیش 
صحبت می کنیم. ۱۵ سال بعد از آن و به ویژه در پنج سال گذشته لاگوس تغییرات 

زیادی کرده، بسیار پیشرفت کرده است. 
رم کولهاس: امروز، اگر در شــهر رانندگی کنیــد، از منظره ای عبور می کنید که 
همیشــه به طرزی باورنکردنی مهیج و مضطرب به چشــم می آمد؛ دود، آتش، 
تراکم بیش از حد. در ســال اول ما آنجا مســتقر شــدیم و همه جا را گشتیم. اما 
بعد در جریان اکتشافمان، برای فهمیدن کل داستان، یک هلیکوپتر اجاره و شروع 
کردیم به فهمیدن اینکه این آشفتگی نیســت، بلکه سیستم مدرن پیشرفته تری 
است که طرد شده، در بعضی جاها نقض شده و درنهایت از آن خارج شده است. 

گاردین: به تازگی چه چیزی تغییر کرده است؟  �

کانلْه آدیمی: در پنج ســال گذشته اقتصاد پیشرفت داشته، دولت بیشتر ثبات 
یافته، مردم امکان ســرمایه گذاری پیدا کردند و مورد جالب تر مســئله فرهنگی 
است: صنعت موســیقی وسعت یافته، هنرها رونق پیدا کردنده اند... اینها نشانه 

محیط، جامعه  و فرهنگ سالم تر است. 
در لاگوس زیرساخت های بیشتری در حال شکل گیری هستند، جاده ها در حال 
ساخت هستند، بزرگراه ها پیشرفت کردند. نمی گویم شما بقایای چنین تصاویری 
را [تصویر بازار] نمی بینید؛ بســیاری از بخش های لاگوس این چنین مانده اند. اما 
الان شباهت ظاهری بیشتری به یک جامعه قابل زندگی دارد. حتی الان مردم به 

لاگوس به عنوان جایی برای تعطیلات فکر می کنند [می خندند]. 
گاردین: درباره برنامه توســعه اکو-آتلانتیک چطور؟ آیــا در مقابل بازار  �

غیررسمی قرار ندارد؟ 
کانلْــه آدیمی: بــرای مــن اکو-آتلانتیک پروژه ای اســت که ســعی دارد به 
چالش های لاگوس پاســخ دهد؛ یکی اسکان شهری و دیگری تغییرات اقلیمی. 
اکو-آتلانتیک قرار بود پروژه ای باشــد که لبه ســاحلی را اصــلاح کند و از جزیره 
ویکتوریا، یکی از گران قیمت ترین مســتغلات در جنوب شرق، حفاظت کند. ایده 
در نوع خود واقعا بزرگ بود؛ اما ســؤالات زیادی حــول اجرای آن و تأثیراتش بر 

مابقی شهر وجود دارد. 
اگر شــما آب را به عقب برانید، راه دیگــری می یابد؛ بنابراین زمین های خالی 
پدیدار می شــود. زمانی که شما محدوده ای را که خودش متراکم است، فشرده تر 
می کنید، پرســیده می شــود آیا زیرســاخت های شــهری از عهده اش برمی آیند. 

امیدواریم پروژه توسعه پیدا کند، زیرا قرار است به مشکلات پاسخ دهد. 
رم کولهاس: بااین حال حتی این پروژه بخشی از روند عادی سازی لاگوس است 
که پیش از آن هیچ کس در ذهنش لحظــه ای به اکولوژی فکر نمی کرده؛ اما در 
مرحله بعدی پرسیدن از این دغدغه تنگ نظرانه (اما هوشمندانه) مهم می شود. 

گاردین: آیا اکو-آتلانتیک گونه ای آپارتاید اجتماعی یا اقلیمی است؟  �
رم کولهاس: این نمونه ای از جهان امروزی ماســت. من فکر می کنم الان این 
نابرابری احتمالا کمتر است [نسبت به وقتی که ما آنجا بودیم]. لازم است نگاهی 

به عنوان شرایط معمول در جوامع مدرن بیندازید. 
کانلْــه آدیمی: نکته مهــم، پدیدآوردن شــهری برای افزایــش فرصت های 
اقتصادی اســت، امــا من فکر می کنم ارزش مســتغلات در مکانــی مانند اکو-
آتلانتیک بیش از حد بالاست. آنجا پروژه بسیار جاه طلبانه ای است و به نظر من، 
لاگوس فقط به خودش یا برخی رهبرانش می اندیشــد؛ آه، ما سزاوار جایی مثل 

دوبی هستیم. 
گاردین: می گویید لاگوس شهری بهبودپذیر است؟  �

رم کولهاس: در مســیر قبلی بیش از حد بهبودپذیر بود، اما در تعریف کنونی 
خیر. 

کانلْــه آدیمی: کاملا بهبودپذیر. توانایی نجات شــهر از ســطح خصوصی و 
اشتراکی  بی نظیر است...

رم کولهاس: موضوع جالبی درباره شهرســازی امــروز لاگوس وجود دارد که 
فقــط نمونه در دنیاســت، معمولا ناتوانی زیادی در ســنجش مقیاس و کیفیت 
موجود و ســپس ســاختن آنها وجود دارد. تنها تحول مهم است. اما در لاگوس 
موارد بســیار مهمی در بخش های اصلی برای باز زنده سازی وجود دارد. شامل 
قســمت های جالبی از طراحی، مهندسی و تلفیق شان باهم می شود. برای مثال، 

پردیس دانشگاه لاگوس بسیار زیبا و کارآمد و نیازمند شناخت است. 
کانلْه آدیمی: بله، گونه های زیادی در اجتماعات، زندگی در فضای آزاد، فضای 
بازارها و... وجود دارد. وقتی شما به محیط جدید خرید در جایی مثل لاگوس فکر 
می کنید، خب جالب اســت هرازگاهی در مرکز خرید باشــید، اما آیا می توانیم به 

اتفاقی وسیع تر بیندیشیم؟ مثلا یک فضای ترکیبی: مثل بازار-مال؟ 
رم کولهاس: چرا درباره اصلاحات سیاسی صحبت کردم، امروزه مستعمرات 
تابوی بزرگی هســتند، همه دستاوردهای دوران استعمار، یا هر توافق ضمنی آن 
زمان، به فراموشی سپرده شده یا شناخته نشده است. این مسخره است، زیرا تاریخ 
مجموعه ای از لایه هاست و شــما نمی توانید بگویید «این لایه را قبول می کنم و 
دیگری را نمی پذیرم». تاریخ، تاریخ اســت و شما نمی توانید با نگاه به گذشته  آن 

را دستکاری کنید. 
کانلْه آدیمی: قطعا هرکســی به پس مانده و قطعات زیرســاخت هایی که در 
زمان استعمار تولید شده نگاه کند، می بیند چقدر در پیشبرد شهر مفید بوده  است. 
امروز، شاید تحول شهر زیاد فکرشده  نیست، اما برای توسعه ابزار مهمی است و 

چیزی نیست که آن را پاک کنیم. 
رم کولهاس: مــن در ۱۹۶۸ در لنــدن درس خوانده ام، مدرســه ما دپارتمان 
جداگانه ای برای معماری نواحی گرمســیری داشــت. مشخصا آن بخش مُد آن 
زمان نبود، بیشــتر به دلیل اینکه کسی نمی خواست درباره مستعمرات فکر کند. 
درواقع چیزی که آنجا می آموختید این بود آفتاب اینجاســت و شــما باید تهویه 
طبیعی ایجاد کنید؛ اما بخش مهمی که مربوط به صدا بود نادیده گرفته می شد 

و امروز راه حل همه چیز فقط یک تهویه مکانیکی است. 
همــه درباره پایداری و انعطاف پذیری صحبــت می کنند، با این حال همه آن 
دانش در صندوقچه ای جمع شــده است. [لاگوس] مورد خاصی است، اما مورد 
آزمایشی  است. به صورتی باورنکردنی خاص است، اما همچنان با تعدادی دیدگاه 

کلی، راه حل کلی و انتظارات کلی مطرح می شود. 
کانلْه آدیمی: درست است. پدرم از اولین معماران مدرنی بود که با معماران 
دوره استعمار و پسااستعمار همکاری کرد. او کارش را ابتدای دهه ۱۹۶۰ آغاز کرد. 
من برای فهم معماری با فهم محیط بزرگ شدم: تهویه دوسویه بسیار مهم بود، 

آفتاب، جهت گیری ساختمان، باغ، فضا، همه چیز فکرشده بود. 
رم کولهاس: انسجام و تقویت متقابل. 

کانلْه آدیمی: او ســاختمان های بزرگی ساخت که هنوز هم از تهویه طبیعی 
اســتفاده می کنند. تعداد زیادی در تاریخ ذکر شــده؛ تاریخ محلی، یا نمونه های 

بین المللی، آنها بسیار کاربردی بودند و ما آنها را فراموش کردیم. 
گاردین: می توانی در مدرســه شناور ماکوکوی خودت را ببینی. الان چه کار  �

دیگری برای حمایت از دگرگونی لاگوس انجام می دهی؟ 
کانلْه آدیمی: چون شــهر در موقعیت تثبیت شــده تری قــرار گرفته، فضای 
بزرگ تری حتی بــرای آنچه قبلا تصور نمی کردیم، پدید آمده، مثل گردشــگری. 
وزیر گردشگری بســیار روی تغییر نگرش نسبت به لاگوس کار می کند و لاگوس 

را به عنوان نقطه جذاب توریستی معرفی می کند. من واقعا تحسینش می کنم. 
یکی از چیزهایی که درباره لاگوس می گفت این بود که آنجا شــهری پرتکاپو 
اســت: چه در حیطه فرهنگی و چه ســایر فعالیت ها، مردم دوست دارند بیرون 
باشند. پس بگذاریم لاگوس میهمانی ها و مشاهیرش را داشته باشد! فکر می کنم 

این عالی است. 
یکــی دیگر از دوســتانم می گفت دو دســته از مــردم به لاگــوس می آیند: 
روشنفکرها، آنها که واقعا برای فهم شهر می آیند و واقعا می خواهند کاری انجام 
دهند و کارآفرینان؛ آنها که برای پول درآوردن می آیند. بنابراین اینجا مجموعه ای 

از فرصت ها برای هر دو گروه فراهم می کند که به نظرم ایده خوبی  است. 
گاردین: شهرهای دیگر چه چیزی از لاگوس می آموزند؟  �

رم کولهاس: می توانند یاد  بگیرند وحشــت زده نشوند. ما در جامعه ای زندگی 
می کنیم که خطرات کاهش یافته اند؛ جایی که آســایش به جای خطر قرار دارد. 
بنابراین فکر می کنم اگر مردم می توانستند چیزی بیاموزند، آن است که مخاطرات 

برای جامعه سرزنده و هوشمند باقی می ماند. 
کانلْــه آدیمی: وقتی شــما فکر می کنید فقط ۲۰ ســال گذشــته و این حجم 
تغییرات در لاگوس پدید آمده... امروز شــهرها می توانند زودتر از انســان ها رشد 
کنند. می توانید کل شــهر را در ۲۰ سال توسعه دهید و در ۲۰ سال، لاگوس تقریبا 

خود را عوض کرده  است. چرا وحشت؟ 

گفت وگوی رم کولهاس و کانْله آدیمی 

 لاگوس؛ شهر  بازیابی شده
مهشید معتمد . معمار و پژوهشگر
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